
۳۱

اخلاق فردی  ـ اجتماعیاخلاق فردی  ـ اجتماعی
م  



۳۲

ز ر و 
ا  ر و  ا   ل  . روز  د د اری ز   د در  ی  ر    دو 

 . د       ی 
د  از  د    ش را  ار،  وز   : «ا د  در  ر و      

 «. ای درو،   آٓن   دا  ا   آٓن  
؟»   ، ار را درو  دا ا  : «ا  ا   از    

«. ا  اب  ا آٓ و  ی   ای درو  دا   س!  » : در   
  ، ز  .   ، ر  ش  ا ز و  وز    : «ا  دوم،  

درس پنجمدرس پنجم



۳۳

«. ار را درو   ، دا   آٓن   و   ا    د   د  ن  د  را 
«. ا     ، ا آٓ و آٓ ی  دا     ! » : ر   

ز   وز    . ا ای   او  ز   ن  » : م،     
ار  ن  د دا  ؛  داس  را   و  ر ا و آٓن  ش    د   ا

«. را درو 
اب  دا  ی    . ن  ی   ، : «د و  د  ه  در     و  ر 

«. ی  د.    زود   آٓ ی د  
 . ، د را  د و از آٓن   ّ   

ان  د و    ی  ای   د،  ان   ن  ا د : « و  د در 
نِ  ی  ؛   ا د  م د ر را ا دش  ّ و  او   ا  ؛ ا د

«.  

  درست و نادرست

۱ــ صاحب کشتزار می خواست لانه ی بلدرچين ها را خراب کند.      
٢ــ وقتی قرار شد همسايه ها به کمک دهقان بيايند، بلدرچين ها به فکر پيدا کردن آشيانه ی جديد، افتادند.

 درك مطلب

۱ــ  چرا زمانی که برزگر تصميم گرفت خودش کشتزار را درو کند، بلدرچين ها فهميدند که بايد از آنجا 
بروند؟

٢ــ آيا تاکنون برای انجام کارهايت به اميد ديگران بوده ای؟ سرانجام چه شد؟

٣ــ  .....................................................
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  نگاه کن و بگو

   واژه آموزی

به این جمله ها توجّه کن.
ما خدا را شکر می کنیم. 	ــ
در چای شکر می ریزیم. 	ــ

گاهی برای لطافت پوست از کرم استفاده می کنیم. 	ــ
کرم زیر خاک زندگی می کند. 	ــ

ما همیشه به لطف و کرم خدا امیدوار هستیم. 	ــ

این کلمات را چگونه می خوانی؟
شش، شش

گل، گل
سم، سم



۳۵

  بياموز و بگو

«نام من پروين است و مثل تو دانش آموز پايه ی سوم هستم. الآن مشغول خواندن داستانی زيبا هستم و هنگام 
مطالعه، سعی می کنم؛ حواسم  پرت نشود. با خود فکر می کنم چگونه يک نقّاشی قشنگ برای اين قصّه ی پرُماجرا بکشم.»

همان طور که ديدی، همه ی جمله ها مربوط به اکنون (زمان حال) است.
حالا تو بگو: الآن مشغول انجام چه کاری هستی ؟

 نمايش
ــ در زنگ هنر دانش آموزان در گروه، صورتک هايی از بلدرچين و برزگر می سازند.

ــ هر يک از دانش آموزان در گروه، با توجّه به صورتک ها، نقشی می پذيرند و متن نمايش را تنظيم می کنند.
ــ دانش آموزان صورتک ها را جلوی صورت می گيرند و نقش آن ها را اجرا می کنند.



۳۶

ران ا
ن،  ان      ن د ت  ای  ری    ا رگ و  ی  ن   ا
. ودا   دم،  ر، در ذ  ا اد  د ا ا م و  ؛     از د را    ا ن 

رگ  ر  در   . ر  ری،  در    ، رآٓ ا و  رگ  ی  ن  ا ا   از 
،  و  ن  . ز ا ا اوا ر،  ا نِ  ا ن و  د  ّ ن،  دان و ز ان   ا

. اغ راه 
ه، ر   ّ م،   ّ م  َ م   ن  آٓ 

؟ ه ا زاده را  ی و  ا َ ا
ز  ه  در   د   دوازده  ای  د  م،  ّ م  َ
ن  د دوره ی  م  َ د.  ش  و  ان  درس  ی  د او  د.   
د؛  م  س اوّل را   ق در  ن ر و  ا   ّ را  
م از ا  َ ود.  ر  ا    ، ل  ز   و ا ّ آٓ و  
ب  ، د را آٓ زار  ا و   ار  ، آٓرام و  ر اش را در  د  د  و 

. ا ر ش  م را  آٓ َ ان،  ر  ی ا ه ۱۳۵۹، ر د   م در  ا  داد. 
ن   ، ی  د ر    و در ز ز د   ری  ا ان  ه،   ّ

ن  آٓ وی  از  د   ا  را  د 
ی  ان  ا ك  ی   
دتِ   ِ    .

: «ر  آٓن  د (ره)  م  ، ا ا ی او   د
«. ا د را ز  د ا  ، ر  دوازده  ای ا   

درس ششمدرس ششم



۳۷

ر   از  ی  َ ا ر  و  ی،  د  روز  وب   در 
ر،   ه،    ش  ر ا      ّ  ،   

ر    . ه   در  ر،  ن  آٓ ای  م،  ا  در   . ا ه 
را       ، د  ب  را   ا   ،
 . دو ر  و    زد  آٓ  و  ر  آٓن  رویِ   ، دا د 
ر  ان  ن  ر را  دا و   ، ن آٓ ر،  د ه ی  را

. ت   ، گ  از 
زی،  د  در  وا ی آٓ  ری  ا  ّ زاده،   ا
س، آٓ  و  ریِ  ت داد. و  زان را  ن دا آٓ

و  آٓ  ی  نِ   در  زان  دا آٓ د،  ا آٓن  دود 
را   د  ن  ر،  ا و  ع   ّ ا   . ر  دود، 

ت داد. زان را  ه ای از دا آٓ ّ ا و   ا
ر،  ا ن  ّ ن و  زان، د   ا  دا آٓ
. ا     ر  ی  ن  ن ا ؛ آٓ ر   ا

ی  ن  ا ا  م    ، ه  رو  و  ی   ن  و 
. ر را   ا  و 

ار و    از آٓن   ام   ، ا رگ و دو دا ی  ن    ا ا
.  

  درست و نادرست

۱ــ ريزعلی چيزی برای آتش زدن نداشت.            
٢ــ حسن اميدزاده، اهل هويزه بود. 



۳۸

به جمله های زير دقّت کن و جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.
خط کش، وسيله ای است که با آن، خط  می کشند. ـ ـ

ميخ کش، وسيله ای است که با آن، ميخ را از تخته بيرون می کشند. ـ ـ
حالا تو بگو:

............ وسيله ای است که دود را از خانه بيرون می کشد. ـ ـ
بارکش، وسيله ای است که ............................... ـ ـ

۱ــ رفتار شهيد خيّام و شهيد فهميده، چه شباهتی با هم داشتند؟
٢ــ غير از افرادی که نام آن ها در درس آمده، چه کسانی را می شناسی که با فداکاری خود، به ديگران کمک کرده اند؟  

٣ــ .....................................

 درك مطلب

  نگاه كن و بگو

   واژه آموزى

  بياموز و بگو
    «ديروز با برادرم ناهار خوردم. او ميلی به غذا نداشت و من غذای او را نيز خوردم. بعد ازظهر، دل درد 

شديدی گرفتم. مادرم با مهربانی به من دارو داد. من تصميم گرفتم، ديگر پرُخوری نکنم.»
 همان طور که ديدی، بيشتر جمله ها مربوط به ديروز (زمان گذشته) بود. حالا تو بگو ديروز چه کارهايی انجام دادی.



۳۹

ران    ِ ش   
زه و  ادّ ن و 

د د  ی  م  آٓواز 
ه  د روی  ر  

ران  ِ ِ
  ُ م     و 

ن ی   ای  از 
ه  رو در  

ن ی  ی  اوت    از 

د را رآٓ ی  ه 
ُ زود   داد و  
ن ِ آٓواز ُ ُ ای  از 
د ودان    

د ش    ای در  
ان   ك و  ط و   

زه و  ادّ ن و 
ران    ِ  ، ش  

ی ّ  

بخوان و حفظ كن



۴۰

رِ   
دم،   ل  ی  د   دو دا از  وا ز   ی دور،  ن  در ز

 . د  دم را از  ود و ز  ی   ،  روز     ای   .
د و ر و ر   رو  . آٓن و  راه ا      او را 

د.  ه  ن  ُ از در ،  و  . رو ر
«! ی    ! ه    ! !  رو  » :

 . ر    ، دی را د  روی ز د، از دور  ه   ه  را  ر  در  و  ن 
. دو ا ل   د در  . د   ر

را   آٓن  روی  و  ا  دال   در  را  دو  دا ی   .  َ ز  در  دا   ، ّ د د  
. م،   ك 

درس هفتمدرس هفتم



۴۱

د دی   ، د آٓن  ر  دا َ َ زِ  او،  ا      
ز   در  ز  ددا ی  ر،      



۴۲

: «از ا  ، از او  ّ   ، د.  ه  د را  دن  ر د و  ّ آٓ ا وا 
دو،  ل    در  ل  زه،    . ن ا ا ر   ، ر ی؟ ا  ر،     

«! ه  ،  ز م  ه  و آٓن و     د و  رگ 

ا  ل     ل    . در     . »  : و  داد  د    
«. ه  ن،  ز ه  و   آٓن ز ن  در

؟» را  ع،  : «آٓ  از ا  وا 
؟» را  ا  » : د 

. و ر د آٓ  و      ، ن ا  وا  

ر آٓ دد و   ی  ا                  ل    ز، ده 

ر ان  ر و د رد                  ان  و   د

  درست و نادرست

۱ــ پيرمرد از اينکه ممکن بود تا زمانِ ميوه دادنِ درخت هايش، زنده نباشد، ناراحت بود.                                                             
٢ــ فرمانروا برای تفريح به شهرهای مختلف می رفت.

 درك مطلب

۱ــ فرمانروا با شنيدن کدام جمله ی پيرمرد به فکر فرو رفت؟ چرا؟  
٢ــ تاکنون چه کار نيکی انجام داده ای که به نفع ديگران بوده است؟
٣ــ  ...............................................



۴۳

  نگاه كن و بگو

«خرس کوچولو آن روز، خيلی سرحال بود. او مشغول بازی در جنگل زيبا و سرسبز بود که صدايی شنيد. 
وقتی جلوتر رفت، خرگوش کوچکی را ديد که دستمالی را مانند سربند، به سر بسته بود. انگار سردرد داشت. خرس 

کوچولو به او کمک کرد تا نزد هدُهدُِ دانا برود. او از اين کار احساس نشاط و سربلندی می کرد.»
کدام کلمه ها، توجّه تو را جلب کرد؟ آن ها را بگو. اکنون درباره یِ معنای آن ها با دوستانت گفت و گو کن.

   واژه آموزى

  بياموز و بگو

نهال سيب با خود فکر می کرد: «وقتی بزرگ بشوم، از سيب هايم به بچّه ها خواهم داد و شادی آن ها را تماشا 
خواهم کرد و از خدا به خاطر مهربانی هايش تشکّر خواهم کرد.»

همان طور که ديدی، فکرهایِ نهالِ سيب، مربوط به آينده بود. حالا تو بگو در آينده، چگونه به ديگران خدمت 
خواهی کرد.

به تصويرها با دقّت نگاه کن. موضوع آن ها چيست؟ حالا يکی از تصويرها را انتخاب کن و درباره ی آن 
صحبت کن.



۴۴

پرَی کوچولو

آسمان   در  مادرش  با  که  بود  کوچکی  پری  يکی نبود.  بود،  يکی 
برای  همين،  نداشت.  بال  هنوز  ما،  قصّه ی  پری کوچولوی  زندگی می کرد. 
نمی توانست مثل مادرش پرواز  کند. وقتی که مادرش برای گردش در آسمان 

بخوان و بينديش

پرواز می کرد، پری کوچولو در خانه 
می ماند.

يک بار که مادر پری کوچولو، 
پری  بيايد،  زمين  به  می خواست 
کوچولو دامن نقره ای او را گرفت و 
گفت: «مامان! مرا هم با خودت ببر!» 



۴۵

مادر پری کوچولو، فکری کرد و گفت: «صبر کن!» 
بعد يک تکّه  ابر پنبه ای از آسمان کنَد و آن را با بال هايش تاب داد. ابر پنبه ای، يک نخ سفيد خيلی بلند شد. 
بعد  زد.  گره  خودش  بال  گوشه ی  به  هم  را  آن  ديگر  سر  بست؛  دخترش  پای  به  را  نخ  سرِ  يک  پری کوچولو  مادر 
پرواز کرد و از آسمان پايين آمد؛ امّا وقتی به زمين رسيد، اتفّاق بدی افتاد، نخ پنبه ای به چيزی گير کرد و پاره شد. 
خلاصه، پری کوچولوی قصّه یِ ما، فهميد که مادرش را گم کرده  است. آن هم کجا؟ روی زمين که به  اندازه ی 

 آسمان، بزرگ بود! 
گريه اش گرفت و اشک هايش روی زمين چکيد و توی خاک فرو رفت. 

نخی  همان  نخ؟  کدام  سرنخ!  چی؟  جست وجوی  کرد.  جست وجو  به  شروع  و  شد  بلند  جا  از  پری کوچولو 
که به بال مادرش بسته شده بود. اين طرف و آن طرف را گشت، تا عاقبت، چشمش به يک نخ سفيد افتاد. سرِ  نخ 
را گرفت و جلو رفت. رفت و رفت، تا رسيد به خاله خرگوشه که تک و تنها نشسته بود و با آن نخ سفيد، لباس 
می بافت. پری کوچولو، آهی کشيد و از غُصّه، گريه کرد. اشک هايش روی زمين چکيد و توی خاک فرو رفت، 

خاله خرگوشه او را ديد و پرسيد: «چی شده؟ تو کی هستی؟ چرا گريه می کنی؟»
پری کوچولو گفت: «من پری هستم. مادرم را گم کرده ام. امّا شما که مادر من نيستيد!»  

خاله خرگوشه، آهی کشيد و گفت: «خوب، درست است؛ امّا بگو ببينم، تو بچّه ی من می شوی؟»
دخترِ  و  می شوم.»  بچّه ات  «بله.  گفت:  و  کرد  قبول  همين،  برای  ندارد.  چاره ای  که  ديد  پری کوچولو 

خاله   خرگوشه شد.
خاله خرگوشه، لباسی را که می بافت، تمام کرد. آن را به تن پری کوچولو پوشاند. بعد موهايش را شانه  زد. 

ناگهان ديد که از موهای دخترک، طلا و نقره می ريزد. زود طلاها و نقره ها را جمع کرد و کناری گذاشت.
پری کوچولو گفت: «مامان، طلاها و نقره هايم را چه کار کردی؟»

خرگوشه  خاله  گوشه.»  يک  ريختم  که  بود  آشغال  مُشت  يک  بود؟  کجا  نقره  و  گفت: «طلا  خرگوشه  خاله 
نمی دانست که هرگز نمی شود به پری ها دروغ گفت.

پری کوچولو گفت:  «مادرِ من هيچ وقت دروغ نمی گفت. من نمی خواهم دختر تو باشم!» 
بعد هم خداحافظی کرد و از خانه ی خاله خرگوشه بيرون رفت.

اين طرف را گشت، آن طرف را گشت تا يک سرِ نخ ديگر پيدا کرد. خوش حال شد. سرِ نخ را گرفت و رفت. 
رفت و رفت تا رسيد به يک گربه. گربه داشت با يک گلوله کاموای سفيد بازی می کرد. پری کوچولو آهی کشيد و 

گريه کرد. اشک هايش روی زمين چکيد و توی خاک فرو رفت.
گربه سرش را بلند کرد و او را ديد. پرسيد: «آهای، تو کی هستی؟ اينجا چه کار داری؟»

پری کوچولو گفت: «من پری هستم. مادرم را گم کرده ام.»
گربه گفت: «خوب؛ اگر بخواهی من مادرت می شوم.»



۴۶

دُم  کرد.  بازی  کوچولو  پری  با  گربه،  شد.  گربه  دخترِ  و  کرد  قبول  ندارد،  چاره ای  که  ديد  پری کوچولو 
پشمالويش را هم روی او کشيد، تا سردش نشود. يک مرتبه، چشم مامان گربه ی پری کوچولو، به يک موشِ چاق 

و چلهّ افتاد. از جا پريد و رفت و آقا موشه را گرفت و يک لقمه  کرد.
پری کوچولو اين را ديد و گفت: «مادر من هيچ وقت، کسی را اذيتّ نمی کرد.»

بعد هم خداحافظی کرد و رفت. 
اين طرف را گشت؛ آن طرف را گشت؛ هيچ سرِ نخی پيدا نکرد. خسته شد و از يک درخت بلند، بالا رفت. 

روی بلندترين شاخه ی آن نشست و تا صبح به آسمان نگاه کرد؛ چقدر دلش برای مادرش تنگ شده بود! 
صبح که شد، باران باريد؛ امّا پری کوچولو همان بالا زير باران ماند. شايد پری ها زير باران خيس نمی شوند!
باران تمام شد و آفتاب تابيد. آن وقت، يک رنگين کمان قشنگ درست شد. پری کوچولو داشت به رنگين کمان 
نگاه می کرد که يک دفعه چيز عجيبی ديد. پری کوچولويی، هم قد خودش، رنگين کمان را گرفته بود و از آن بالا 

می رفت. پری کوچولوی قصّه ی ما، با خوش حالی داد زد: «سلام دوست من! کجا می روی؟»
پری کوچولوی دوم گفت: «سلام. دارم به آسمان، پيش مادرم برمی گردم».

پری کوچولوی اوّل، با تعجّب پرسيد: «با رنگين کمان؟!»
پری کوچولوی دوم گفت: «بله. چون به آسمان می رسد. بار دوم است که اين پايين گم شده ام. دفعه ی قبل 

هم، با رنگين کمان بالا رفتم.»
پری کوچولوی قصّه یِ ما، خوش حال شد. از روی شاخه ی درخت، جَستی زد و به طرف رنگين کمان پريد. 

آن را گرفت و بالا رفت تا به مادرش رسيد.                          
شُکوه  قاسم نيا، با اندکی تغيير

 درك و دريافت

۱ ــ چرا مادر پری کوچولو نخی درست کرد و يک سرِ نخ را به پای او بست؟
۲ ــ آيا خاله خرگوشه مامان خوبی برای پری کوچولو بود؟ چرا؟

۳ ــ چرا پری کوچولو نمی توانست به آسمان برگردد؟



۴۷

بهانه

رفت  بـُهلول  خانه ی  به  مردی  روزی      
و از او خواست که طنابش را برای مدّتی به او 

قرض دهد. 
    بهلول آن مرد را می شناخت و می دانست 
و  کرد  فکر  کمی  پس  نيست؛  خوبی  امانتدار  که 
گفت: «حيف که روی آن اَرزَن پهن کرده ام، و 

اگر نه حتماً آن را به تو می دادم.»
می شود  «مگر  گفت:  تعجّب  با  مرد،      

روی طناب ارزن پهن کرد؟» 
    بهلول گفت: « برای آنکه طناب را به تو 

ندهم، همين بهانه کافی است.»



۴۸

راهِ زندگیراهِ زندگی
رم  
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    ِ ا   
(ع)  ت  ای ازدواج او   ر،   . ده ای   دا ا  (س)  ت 
. آٓن  م و  دا ر ی  د.  ه  (س)   آٓن  ت  ،    آٓورد.  ا   

 . ا      ر  را 
؟» د: «  در  ز (س)  ت   . ش ر ای در   م  در ا 

.« ارم     م،    : « ز  ای      
س   ا   لِ  ر : «از  ی  زن   د.  ز  را  در  (س)  ت 

 «. ا      
درد   (س)   ت  دل 
و   ا       . آٓ
د.  ا د،  ه  ده ای    ا   
ای  ا    . را  ام   د   
آٓن  در  او  م  د  د.  و اش 
ا  د   »  : د    ا
دار   دو  را   ی    

 «. ان  ز
ری  (س)،  ت 
فِ در ر    ، دا ا  را 
ی  و   آٓن را  زن داد.  
ف  ر را   ق زد.   ، زن 
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 . د از آٓ ر ش  ز د.    ن  و د  آٓ
(س)،  ت  ر  ، آٓن  از  (ع) ر ت  (ص) و  ّ ت  و   

 . ل  ش 
ی   ،  . (ص) آٓ ّ ت  ا،   ی  رگ  ،  ی  ٔ     
او   ا!  ل  : «ای ر ا و  ت  ی  ا  و ز  . او   
س   را  م  و ا  (س)  ت  ن داد    م ر و     

ورم.»  ای او 
  . ری  ا   د،  ا س    ت  (س)   ه  و       

. (س)  ت  ق  ا  زود  را   ا  

  درست و نادرست

۱ــ زمانی که جبرئيل به خانه ی رسول خدا آمد، خانه بوی بهشت گرفت.                                                                    
٢ــ جبرئيل برای مراسم عروسی حضرت فاطمه (س)، يک پيراهن هديه آورد.

 درك مطلب

۱ــ چرا زمانی که خبر بخشيدن پيراهن عروسی به حضرت محمّد(ص) و حضرت علی(ع) رسيد، خوش حال 
شدند؟

٢ــ آيا تاکنون چيزی را که خيلی دوست داشته ای، به ديگران بخشيده ای؟
٣ــ ..................................................



۵۱

  نگاه كن و بگو

   واژه آموزى

انسان خوش قيافه، کسی است که قيافه ی خوبی دارد. ـ ـ
انسان خوش حال، کسی است که .................... . ـ ـ

غذای خوش مزه، غذايی است که مزه ی خوبی دارد. ـ ـ
گل ............ گلی است که بوی خوبی دارد. ـ ـ

به تصويرها با دقّت نگاه کن. موضوع آن ها چيست؟ حالا يکی از تصويرها را انتخاب کن و درباره ی آن 
صحبت کن.



۵۲

  بياموز و بگو

 نمايش

حالت هايی مثل عصبانيت، شادی و غم در چهره ی افراد، در نوع صحبت کردن و رفتار آن ها با يک ديگر 
دوستانه،  عصبانی،  نگاه  مانند  انسان ها  احساسات  مختلف  حالت های  انواع  و  دهيد  ترتيب  نمايشی  دارد.  تأثير 

غمناک و شاد را نشان دهيد و تأثير آن بر چگونگی گفت و گو را اجرا کنيد.

به جمله های زير توجّه کن.
۱ــ حضرت فاطمه(س) در خانه يک پيراهن ساده داشت.

حضرت فاطمه ــ سلام اللهّ عليهاــ در خانه يک پيراهن ساده داشت.
٢ــ جبرئيل به خانه ی حضرت محمّد(ص) آمد. 

جبرئيل به خانه ی حضرت محمّد ــ صلی اللهّ عليه و آله ــ آمد. 
٣ــ حضرت علی(ع) از ازدواج با دختر رسول خدا خوش حال بود.

حضرت علی ــ عليه السّلام ــ از ازدواج با دختر رسول خدا خوش حال بود.



بخوان و حفظ كن

۵۳

 ی  د
  در ز

و  ُ رود در 
َ َ ج  در 

و ی  در  

م لِ  غ در 
ع لِ ر ه در 
ب ب و  آٓ

ع وب و در  در 

ك    ،
ن ،   آٓ ا

ه   َ  ،  ِ ِ

ن ِ ر 

لِ  ا در 
ت قِ  ن،  آٓ

  ِ  
ت ن در ُ لِ 

ر    ا 
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ی 
  . َ ا ه ، آٓوازی دل    رد.    ُ ی  م  ران    . د  آٓ ای 
ن ... . ر،  ی  ر،   ودِ آٓ  . ده ا  ُ ا را  ، ا ی  ود و  

م! ای  را    ّ م؛ ا ا را   ر  ا   ی 
 . از ا ن،   ر  ی ر َ  . ی در  ز  . در آٓ و  ا

 . ه،  و دور د ا
! ّ  را   ؛ ا ر  ا     و   را  

ه،  ی   . ی   را    .     روم،  ده ا ُ ا را  ، ا ی 
ی  رده،  ران  ك  ی   ، خ و  ی  ی    ، ِ ِ نِ  ی  س،  ی   ، ی 
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ن ... . ان و ر ز
! ی  را     ّ ؛ ا ر  ا  ا  را   

!  ، ، ای   ش  ، ای  ا، ای ز د ای  
ا     ، ه ی  وغِ د ا                     ، بِ و  آٓ

(  ٔ ( از: 
  ، ُ َ   

  درست و نادرست

۱ــ آن کسی که از نظرها غايب است و روزی ظهور خواهد کرد، حضرت مهدی(عج) است.                                                         
٢ــ بچّه ها نمی توانند مثل بزرگ ترها از منتظران ظهور حضرت مهدی(عج) باشند.

 درك مطلب

۱ــ اگر بخواهی با امام زمان(عج) صحبت کنی، چه می گويی؟
٢ــ می دانی نيمه ی شعبان چه روزی است؟ خاطره ای از آن روز، برای دوستانت تعريف کن.

٣ــ .............................................................

   واژه آموزى

جمله های زير را با دقّت بخوان و به کلمه هايی که زير آن ها خط کشيده شده است، توجّه کن. سپس درباره یِ 
معنای آن ها با دوستانت گفت و گو کن.   

آواز دل نشين پرنده به گوش می رسيد. ـ ـ
موضوع دل خواه من کتاب خوانی است. ـ ـ

صوت دل نواز قرآن در مسجد پيچيده بود. ـ ـ

تو جمعه نيامدی و غروب آن، چه دل گير بود. ـ ـ
او از شکست دل خور بود؛ امّا نااميد نبود. ـ ـ



۵۶

  بياموز و بگو

به جمله های زير دقّت کن و بگو از چند کلمه تشکيل شده اند؟ آيا معنی کاملی دارند؟
ـ ـ رفتم.
آمدند. ـ ـ

حالا به مثال های زير توجّه کن. آيا معنی کاملی دارند؟
ديروز من و هم کلاسی هايم در خيابان به سمت کتاب فروشی  ـ ـ

هفته ی گذشته در مسجد محلهّ، علی را ـ ـ
در مورد تفاوت اين مثال های کوتاه و بلند، با هم کلاسی هايت گفت و گو کن.

 صندلى صميميت

خاطره  يک  بيان  می تواند  موضوع  اين  کن.  انتخاب  را  علاقه ات  مورد  موضوع  موضوع:  انتخاب  ۱ــ 
باشد؛ مثلاً خاطره ی اوّلين روز مدرسه، يا خاطره ی سفر به مشهد يا هر خاطره ی ديگری که دوست داری. 

٢ــ تفکّر: حالا که موضوع را انتخاب کرده ای، درباره یِ آن فکر کن.
٣ــ گفتار: هر وقت آماده بودی، رویِ صندلی معلمّ بنشين و رو به دوستانت، درباره یِ آن موضوع صحبت 

کن. يادت باشد زمان صحبت تو خيلی طولانی نباشد تا وقت داشته باشی صحبت های دوستانت را هم بشنوی. 



۵۷

حوضِ فيروزه ای

به  انگشتانش  با  او  است.  شده  خيره  تنُگ،  داخل  قرمز  ماهیِ  به  و  است  نشسته  اتاق  پنجره ی  حَسَن،کنار 
ديواره ی تنگ، ضربه می زند و ماهی را به اين طرف و آن طرف می راند. ماهیِ قرمز به سختی حرکت می کند و گاهی 

روی آب، بی حرکت می ماند. حسن، نگران ماهی است.
حسن فرياد می زند: «مادر!... مادر!»

مادر به سرعت وارد اتاق می شود. کنار حسن می نشيند و به تنُگ ماهیِ او نگاه می کند.
مادر: «چی شده؟»

حسن: «ماهی قرمزم ... مريض است ... ديگر شنا نمی کند!»
مادر: «فکر می کنم اين تنگ برای او کوچک باشد. بايد او را به 
جای بزرگ تری ببری تا هم راحت شنا کند و هم دوستانی داشته باشد 

که غُصّه نخورد.»
حسن با خود فکر می کند: «کجا ببرم؟ جايی که هم بزرگ باشد 

و هم پر از ماهی قرمز.»
مادر: «من می دانم کجا؛ حوض مسجد محلهّ، هم بزرگ است، 

هم پر از ماهی. خادم مسجد هم، حسابی به آن ها می رسد.»
حسن به سرعت، تنگ را برمی دارد و به سوی در اتاق می رود.

مادر: «کجا با اين عجله؟»

بخوان و بينديش



۵۸

حسن: «می روم مسجد.»
حسن با تنگ ماهی وارد حياط مسجد می شود. چند مرد و يک پسر بچّه که ده ساله به نظر می رسد، کنارِ 

حوض ايستاده اند و وضو می گيرند. حسن به حوض نزديک می شود.
حوض به رنگ آبی فيروزه ای است و آبی زلال و تميز دارد. ماهی های قرمزِ فراوانی از اين سو به آن سوی 

حوض، شنا می کنند. آن ها به خوبی در آب ديده می شوند.
حسن تنگ را داخل حوض می کند و سرِ تنُگ را کمی خم می کند تا ماهی بتواند از آن، خارج شود. ماهی 

حسن از تنگ خارج می شود و به سرعت کنار ماهی های ديگر می رود.
ماهی  کردن  شنا  همچنان  و  می زند  لبخند  می شود.  خوش حال  حسن  است.  سرحال  و  شاداب  قرمز  ماهی 
قرمز را تماشا می کند. پسربچّه ای که کمی دورتر از حسن ايستاده بود و وضو می گرفت، با لبخند به حسن نزديک 

می شود.
پسربچّه: «سلام، من عرفان هستم. اسم تو چيست؟ تا حالا تو را اينجا نديده بودم!»

حسن: «من حسن هستم. آمده بودم اين ماهی قرمز را توی حوض مسجد بيندازم.»
حسن می خواهد از مسجد خارج شود. چند قدم به سوی درِ مسجد برمی دارد. دوباره نگاهش به عرفان 
دست  او  با  است.  نمازگزاران  کفش های  کردن  جفت  مشغول  که  می رود  دوستانش  از  يکی  نزدِ  عرفان  می افتد. 

می دهد و حالش را می پرسد.
حسن برمی گردد؛ کنار حوض می رود. نگاهش به ماهی قرمزش می افتد که خوش حال با ماهی های ديگر شنا می کند. 

لبخند می زند و شير آب را باز می کند و وضو می گيرد. داخل مسجد می شود و کنار عرفان، در صف نماز می نشيند.

فاطمه سلحشور

 درك و دريافت

۱ــ چرا مادر به حسن پيشنهاد کرد که جای ماهی را عوض کند؟
٢ــ چه چيز باعث شد که حسن تصميم بگيرد در مسجد نماز بخواند؟

٣ــ کلمه ی «آن ها»، که در متن مشخّص شده است، به چه کسی يا چه چيزی اشاره می کند؟
۴ــ کلمه ی «او»، که در متن مشخّص شده است، به چه کسی يا چه چيزی اشاره می کند؟



۵۹

داستان زير را بخوان و به ضرب المثل آن توجّه کن.
او می توانست با حيوانات حرف بزند.  خداوند به حضرت سليمان(ع) توانايی های زيادی بخشيده بود؛ مثلاً 

روزی از خداوند اجازه خواست مهمانی بزرگی برپا کنُد و همه ی موجودات را به ناهار دعوت نمايد.
حضرت سليمان(ع) کوهِ بزرگی از غذا آماده کرد. 

اوّلين مهمان او ماهی بزرگی بود که سر از آب در آورد و گفت: «غذای مرا بده.» 
حضرت سليمان(ع) گفت: «اين همه غذا، هر چه دوست داری، بخور.» 

ماهی در يک چشم به هم زدن، همه ی غذا را بلعيد و گفت: « بقيّه یِ غذای من چه می شود؟ هنوز گرسنه ام.» 
حضرت سليمان(ع) با تعجّب پرسيد: «مگر تو روزی چقدر غذا می خوری؟» 

ماهی گفت: «روزی سه قورت. اينکه خوردم، نيم قورت بود. هنوز دو قورت و نيمش باقيست.»

َ َ َ
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هنر و ادبهنر و ادب
 



۶۱

ن رِ 
ا    ،  ِ ،  را   ام.  دا  ا ن    از دو    ا
ا    ده ا و     ِ س  و ز   ن روز اوّل،  ن از   ، دو دار

. ن،   آٓ  د ران    از  د و  در 
 ، ر   ار   و   د  ار و    ن   ی  ا  از ا   روز 

.   ّ م و از   ت   ّ
ن  و   ش    آٓ در  ا  ا   آٓن  ای   ، ای  و  را  
 ، نِ    . را    د   و ی  ا   ن    در   . د  

م.  ن    ، از  نِ  ن    و   ی ز و  دارد.   
ف      . ده ا       و     ن    ً
ن   و  و    از  ،  دا ا ن    ا ارم؛   ای  

. ه ا   ی   ف   ّ ب  ا  م  د   ای ا ا ر را  . ا    
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ن از   در ر و  د  ،  و آٓزرده   و  ، از د   دا    از 
ن. ؛ دو  ّ  ا ا   و    دو  ؛ ا   

   . ش    ، اد   رگ  و   ، اه  از ا     روز 
ً  روز  ارم.  ر    دو  ؛ و  و    را  ا  را   
ا   ای  د      و  را  ی  س،  دا از   ی    ّ  از 

د. ت  د درد   ّ د؛   ت 
 ، ا ا   . و  ی   رو ا         ! ن  ، دو
د. در ا  ا    را  دوش     ، د    و دو  د را   

. ی  آٓ   م و  آٓدم  و  ار   و     دم 

ز    ب را   »
ده ای ه را  ل         دو 
ه ای  از ز                             

ی دور                                         را  
د.» َ َ ر   ی  غ                                                 را  

  درست و نادرست

۱ــ شما مرا دوست داريد و برای اينکه کثيف نشوم، من را جلد می کنيد.                                                                                    
٢ــ شما هميشه از من خسته می شويد و به پدر و مادرتان شکايت می کنيد.    

 درك مطلب

۱ــ چه زمانی تو کتاب را به سفر می بری و کتاب کی تو را به سفر می برد؟ 
٢ــ آيا کتاب فارسی خود را دوست داری؟ چرا؟

٣ــ ........................................................
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 صندلى صميميت

   واژه آموزى
به جمله های زير توجّه کن.

دانش آموز توانمند، يعنی دانش آموزی که توانايی دارد. ـ ـ
رفتار ارزشمند، يعنی رفتاری که ارزش دارد. ـ ـ

حالا تو بگو:
دختر هنرمند، يعنی ................................. ـ ـ

انسان .............، يعنی انسانی که ثروت دارد.  ـ ـ

  بياموز و بگو

به مثال های زير دقّت کن و در مورد آن ها با دوستانت گفت و گو کن. 
علی رفت.   رفت  
علی دويد. علی  دويد  
علی آمد.   آمد  

نرگس قصّه را نوشت.   نوشت  
نرگس قصّه را خواند. نرگس قصّه را  خواند  
نرگس قصّه را شنيد.   شنيد  

حالا تو بگو:
……..…...…   .........….…  
…..…...…… ــ مريم غذا را  …...….......  
……..…...…   ..........……  

۱ــ انتخاب موضوع و تفکّر: به موضوعی که معلمّ شما انتخاب می کند، خوب فکر کنيد. 
٢ــ بحث گروهی: حالا درباره ی موضوع در گروه با يک ديگر گفت وگو کنيد. 

٣ــ گفتار: هر وقت آماده بوديد، نماينده ی گروه روی صندلی معلمّ بنشيند و در مورد موضوع صحبت کند. 
يادتان باشد، زمان صحبت شما خيلی طولانی نباشد. در آن صورت می توانيد صحبت های دوستانتان را هم بشنويد.



۶۴
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بخوان و حفظ كن
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رگ ه ی 
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م. د،  د دی از  ان  ّ و   او را  
د و  د. او دوران  از  ی ا   . ی ا ن»  ب « ، از  ا   
اد ر  ا   د. ا د  ی  ی  ّ  از آٓن   ر   ؛ ا را از  ا را در 
ای   ،  . ن و روم ر  ، ر ی د   د را ادا  داد.    ت   ، و در آٓ

  ، ل  م  از  و   ا د.    ّ ا،   رت  ی  ز
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. ا و  آٓن   دار ر او را   ، آٓ دم د  ری از 

و. رگ،  ه و   هِ ا  نِ آٓرا ً  د  ، از ر ا روزی  

  درست و نادرست

۱ــ خارکن به مهمانی حاتم طايی رفت.                                
٢ــ حاتم طايی مردی سخاوتمند و بخشنده بود.   

 درك مطلب
۱ــ چرا حاتم طايی خارکن را جوان مردتر از خود می دانست؟

٢ــ آيا به غير از سعدی، شاعران ديگری را نيز می شناسی؟ آن ها را معرّفی کن.

٣ــ ........................................................

   واژه آموزى

به جمله های زير دقّت کن. 
گلستان، يعنی جايی که پر از گل است. ـ ـ

دبيرستان، يعنی جايی که دبيران در آن درس می دهند. ـ ـ
حالا تو بگو:

بيمارستان، يعنی ............................................... ـ ـ



۶۷

۱ــ انتخاب موضوع و تفکّر: به موضوعی که معلمّ شما انتخاب می کند، خوب فکر کنيد. 
٢ــ همفکری: حالا در گروه، درباره ی آن موضوع مشورت کنيد. دقّت کنيد که موضوع خيلی کلیّ است، 

بنابراين آن را به موضوع های کوچک تر تقسيم کنيد. 
٣ــ کوچک کردن موضوع: نماينده ی گروه ها، موضوع کوچک تر گروه را روی تخته ی کلاس بنويسد. 
٤ــ انتخاب موضوع کوچک و تفکّر: حالا در گروه يکی از موضوع های کوچک را انتخاب کنيد و در 

مورد آن فکر کنيد. سعی کنيد موضوعی را انتخاب کنيد که در مورد آن اطلاّعات بيشتری داريد.
در  فقط  دوستانتان،  به  رو  و  بنشيند  معلمّ  صندلی  روی  گروه  نماينده ی  بوديد،  آماده  وقت  هر  گفتار:  ٥ ــ 
مورد بخشی که انتخاب کرده ايد، صحبت کند. يادتان باشد، زمان صحبت شما خيلی طولانی نباشد تا برای شنيدن 

حرف های دوستانتان هم وقت داشته باشيد. 

 صندلى صميميت

  بياموز و بگو

حکايت، داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، اندرز و نصيحت همراه 
است و تجربه ای از زندگی را بازگو می کند. قسمت اوّل متن درس «نويسنده ی بزرگ»، نمونه ای از حکايت است. 

حالا اگر حکايت ديگری را می دانی، برای دوستانت تعريف کن.

با دقّت به داستان کوتاه گوش کن و سپس ترتيب درست جمله های زير را بگو.
 گنجشک در پاسخ گفت: «من اگر جای تو بودم، پرواز می کردم.» 

 خرگوش خيلی خوش حال شد و از فيل، گنجشک و قورباغه تشکّر کرد.
  روزی خرگوش تصميم گرفت برای ديدن عمويش به آن طرف رودخانه برود.    

 فيل گفت: «اگر  جای تو بودم، اصلاً به آن طرف رودخانه نمی رفتم.» 
 خرگوش به قورباغه ای که کنار رودخانه بود، گفت:  «اگر  جای من بودی، چطور از رودخانه می گذشتی؟!» 

  گوش كن و بگو

۱



بخوان و بينديش

۶۸

خوابِ خليفه

روزگاری در شهر بغداد، خليفه ای نيمه های شب از خواب پريد. او خواب بدی ديده بود؛ بنابراين هراسان 
شد و ديگر خوابش نبرد. اين بود که در قصر، شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.

صبح که وزير برای رسيدگی به کارها، سراغ او رفت، خليفه را خسته و خواب آلود ديد. پرسيد: «چه شده 
که خليفه را نگران و خسته می بينم؟» 

خليفه چشم هايش را ماليد و گفت: «ديشب خوابی ديدم که تا صبح، آرام و قرار را از من گرفت.» 
وزير گفت: «نگران نباشيد! شايد معنای خواب شما، خير باشد. برای آنکه  آرامش پيدا کنيد، دو خواب گزار 

را می آوريم تا بگويند که معنای خواب شما چيست.»
خليفه پرسيد: «اگر خوب نبود، چه؟» 

وزير گفت: «حتماً خواب خوبی ديده ايد، نگران نباشيد.»
مأموران رفتند و آن دو نفر را به نزد خليفه آوردند. 
همه ی  ناگهان  که  ديدم  خواب  گفت: «در  خليفه 

دندان  هايم ريخت!» 
مردِ خواب  گزار گفت: « عجب خواب بدی!» 
خليفه گفت: «زودتر بگو معنی آن چيست.» 

خليفه  اين  خواب  «معنای  گفت:  خواب گزار 
زنده  خليفه  و  می ميرند  خليفه  نزديکان  همه ی  که  است 

می ماند.»
خليفه تا اين حرف را شنيد، بر سر زد و گفت: 

«وای بر تو! اين چه حرفی بود که زدی!»
«زود  گفت:  و  کرد  اشاره  خود  اطرافيان  به  بعد 

اين مرد نادان را مجازات کنيد.»
بدی  حرف  من  مگر  «قربان!  گفت:  خواب  گزار 

زدم؟» 
نزديکان  همه ی  وقتی  نادان،  «ای  گفت:  خليفه 
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ديگر  که  برو  دارد؟  چه  ارزشی  من  برای  زندگی  بميرند،  من 
نمی خواهم تو را ببينم».

سپس خليفه رو به خواب  گزار ديگر کرد و گفت: «حالا 
تو بگو معنای خواب ديشب من چيست؟» 

خواب  گزار، نگاه  آرامی به خليفه کرد و گفت: «خدای 
بزرگ به شما عمر طولانی بدهد و  هميشه خواب های خوش 
ببينيد! اکنون به شما مُژده می دهم که ديشب خواب بسيار خوبی 
ديده ايد. معنی خواب خليفه اين است که عمر خليفه  از همه ی 

نزديکانش طولانی تر است!»
با  شنيد،  را  دوم  خواب  گزار  حرف های  خليفه  وقتی 
آرامش لبخندی زد و گفت: « آفرين بر تو! به  اين مرد پاداش 

خوبی بدهيد که مرا بسيار خوش حال کرد.» 
دوم  خواب  گزار  برای  خوبی  جايزه ی  و  رفتند  مأموران 

آوردند و با احترام او را تا بيرون قصر همراهی کردند. 
يکی آهسته  از وزير پرسيد: «اين دو خواب  گزار که يک حرف زدند! چرا يکی جايزه گرفت و يکی مجازات شد؟»
وزير گفت: «حرف را همه جور می شود بر زبان آورد. يکی بد حرف زد، مجازات شد و يکی همان حرف 
را با زبان خوش گفت، پاداش گرفت. بنابراين برای گفتن هر سخنی، اوّل بايد فکر کنيم که چطور آن حرف را 

بيان کنيم.»
محمّد ميرکيانی

 درك و دريافت

۱ــ چرا خليفه خسته و خواب آلود بود؟
٢ــ چرا خليفه خواب گزار اوّل را نادان ناميد؟

٣ــ کلمه ی «تو»، که در متن مشخّص شده است، به چه کسی يا چه چيزی اشاره می کند؟
٤ــ کلمه ی «شما»، که در متن مشخّص شده است، به چه کسی يا چه چيزی اشاره می کند؟



۷۰

رازِ جعبه

شخصی،نزد حکيمی رفت و گفت: «ای حکيم، راز خوشبختی و پيروزی را به من 
بياموز.»

حکيم گفت: «اگر فردا بيايی، رازی را برای تو خواهم گفت.» آن مرد رفت و فردا 
بازگشت.

حکيم جعبه ای به او داد و گفت: «مواظب باش! درِ اين جعبه نبايد باز شود.» 
شخص با شگفتی جعبه را گرفت و راه افتاد. در راه به اين فکر می کرد که درون جعبه 

چيست و چرا او نبايد درِ آن را باز کند.
وقتی به خانه رسيد، صبرش تمام شد و درِ جعبه را باز کرد. ناگهان، موشی از جعبه 

بيرون پريد و رفت. 
آن شخص با ديدن موش، خشمگين شد و نزد حکيم بازگشت و گفت: «ای حکيم، 

من از تو رازی خواستم، تو موش به من دادی!»
حکيم گفت: «ای نادان، تو که نمی توانی يک موش را در جعبه نگه داری، چطور 

می توانی رازی را نزد خود حفظ کنی؟»


